
کودک و نوجوان

پهلوان
یکی بود یکی نبود. غیر از خدای مهربان، یک پهلوان بود که خیلی پرزور بود و یک گرز گنده داشت؛ هم قد خودش.

الآن دیگر  البته  تیزی داشت.  بعضی وقت ها خارهای  فلزی که  یا  و یک سر گرد چوبی  بلند  با یک دسته ی  )گرز، یک جور سلاح جنگی ست 
کاربردی ندارد اما آن قدیم ها با آن می کوبیدند توی سر دشمن تا حساب کار دستش بیاید و دشمنی را برای همیشه کنار بگذارد.

آن زمان های خیلی خیلی دور که نه تلویزیون بود و نه سینما و تئاتر، نه فیلم بود و نه کارتون، نه پارک و چرخ وفلک و نه تاب و سُرسُره، نه بستنی 
و نه رستوران های رنگ ووارنگ، نه ماشین و موتور و نه دوچرخه و خلاصه مردم، هیچ سرگرمی به جز کارکردن و غذا خوردن و اسب سواری و 
شکارکردن نداشتند، بعضی وقت ها حوصله ی مردان قبیله ها سرمی رفت. بعد، دور هم جمع می شدند که چه کار کنیم و چه کار نکنیم، و درنهایت 

تصمیم می گرفتند بروند سروقتِ قبیله ی بغلی، دعوا!
آن وقت یک بهانه ای جور می کردند و می ریختند سر مردهای قبیله ی بغلی و یک دل سیر، دعوا و کتک کاری می کردند. بعضی وقت ها هم کار 
بالا می گرفت و جدی جدی جنگ می شد. آن وقت بود که مردهای هر دو قبیله، حسابی تفریح می کردند. چون تا مدتی سرشان گرم بود و دیگر 
حوصله شان سر نمی رفت چون مجبور نبودند به خانه های شان برگردند و کارهای تکراری انجام دهند. در این جنگ ها بود که از گرز و شمشیر 
هم استفاده می کردند و زور و بازوی خودشان را به رخ دیگران می کشیدند. آن وقت هر مردی که می توانست مردهای بیش تری را بزند و 
درب وداغان کند یا خانه های بیش تری را خراب کند و اسیرهای بیش تری بگیرد، بقیه  را مجبور می کرد حرفش را گوش بدهند و او را »سرور« 
خود بدانند. خلاصه می شد قهرمان میدان و پهلوانِ پهلوان ها. بقیه هم مجبور بودند هرچه که او می گوید، انجام بدهند. آخر می ترسیدند آنان 

را هم بزند.(
اما این پهلوان ما با این که خیلی پرزور بود و یک گرز گنده هم داشت هم قَدِ خودش، اصلاً اهل جنگ و دعوا نبود. همیشه سرگرم کار ساختن 
بود و هیچ وقت چیز خوبی را خراب نمی کرد. این طرف و آن طرف سَرَک می کشید ببیند کجا به کمک احتیاج دارند یا کجا کاری برای انجام دادن 
یا چیزی برای درست کردن هست؛ فوری خودش را به آن جا می رساند تا کمک کند و چیزهای خراب را از نو درست کند. هروقت هم کاری 

برای انجام دادن نداشت، گرزش را به دست می گرفت و می رفت سرِ تپه  می ایستاد و دوردورها را نگاه می کرد.
یک روز یک غریبه که چند روزی مهمان قبیله ی آنان بود، از پهلوان قصه ی ما پرسید: »تو که هیچ وقت از گرزت استفاده نمی کنی، پس چرا 

همیشه آن را با خودت این طرف و آن طرف می بری؟«
پهلوان گفت: »برای آن که وقتی غریبه ها و مردان قبیله های دیگر می بینند در این قبیله یک پهلوان هست که چنین گرزی دارد، دیگر جرأت 

نمی کنند به قبیله ی ما حمله کنند؛ چون می دانند که برای شان آخر و عاقبت خوشی ندارد.«
غریبه دوباره پرسید: »آخر مرد، تو که تا به حال با هیچ کس جنگ و دعوایی نکرده ای، چطور شده که فکر کردی پهلوانی؟!«

پهلوان پاسخ داد: »از آن جا که بی هیچ جنگ و دعوایی توانسته ام قبیله ام را از هر جنگ و آشوبی در امان نگه دارم.«

شمیلا اسلامبولچی
عضو هیأت علمی دانشگاه
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تا از قلب دشواری ها گذر نکنی، هرگز توان و قدرت نیابی. »کولین مک کارتی«



خود را نشان بده!
دنیا  به  ما  دوست دارد  خدا  بنابراین،  است؛  داده  نشان  دنیا  به  را  ما  خدا 
نشان بدهیم که با چه موهبت هایي به دنیا آمده ایم. نشان دادن خود، یعني 
بنابراین،  است؛  خودش  شبیه  آدمي  هر  خود.  ویژه ي  استعدادهاي  بروز 
نباشد،  اگر مقایسه در کار  با کسي دیگر مقایسه کرد.  را  نمي توان کسي 
نه  نه مي ترسیم و  استعدادهاي خود،  بروز  براي نشان دادن خود و  دیگر 

خجالت مي کشیم.
را  خود  نمي توانند  که  است  آن  آدم ها،  بیش تر  افسردگي  دلیل 
نام  تنگنا مي کنند.  احساس  و  زنداني مي شوند  در خود،  آنان  نشان بدهند. 
دیگرِ زنداني شدن در خود، »افسردگي« ا ست. باید از همه ي موانع عبور 
کنیم و خود را نشان بدهیم. چه خوب است آدم ها را ببینیم و آنان نیز ما را 
ببینند. چه خوب است آنان را دوست بداریم و آنان نیز ما را دوست بدارند. 
چه خوب است با دیگران ارتباط داشته باشیم. در ارتباط با دیگران است که 

یاد مي گیریم و آن چه یاد مي گیریم، ما را رشد مي دهد. 
ما گاهي به خود نیز دروغ مي گوییم؛ براي نمونه، به خود مي گوییم: 
»من چیزي درخور نشان دادن ندارم. من استعدادي ندارم. من ناتوانم؛ دیگر 
دیر شده است.« با چنین دروغ هایي، نمي توان یک زندگي خوب و موفق 
داشت. خداوند به ما موهبت ها و استعدادهایي بي شمار داده که ما آن ها را 
احتکار کرده ایم. ما هنوز استعدادهاي خود را به کار نگرفته ایم. براي به کار 
گرفتن استعدادها و بروز خلاقیت ها، هرگز دیر نیست. اگر کمي عشق و 
پشتکار را چاشني کارمان کنیم، بي تردید موفق مي شویم. مهم آن است 
که توانایي هاي خود را ببینیم، نه آن چه دیگران دارند و ما نداریم. درضمن، 
توانایي هاي  که  است  آن  ما،  ویژه ي  توانایي هاي  بروز  راه هاي  از  یکي 

ویژه ي دیگران را ببینیم و آن ها را ستایش کنیم.

آوا اربابیان

معجزه ي  بزرگ زندگي
شوخ طبعي،  و  طنز  احساس  بدون  زیبا،  زندگي  این  زیباست؛  زندگي، 
به  را  شوخ طبعي  و  خنده  چاشني  باید  ما  مي شود.  ملال آور  و  یکنواخت 

همه ي عرصه هاي زندگي خود ببریم.
یکي از رازهاي موفقیت آدم هاي موفق، حس شوخ طبعي و صمیمیت 
آن هاست. البته، شوخ طبعي ما باید مایه ي انبساط  خاطر دیگران شود، نه 
مایه ي رنجش خاطر دیگران. شوخ طبعي ما نباید کسي را برنجاند یا او را 

تحقیر کند. 
کنیم.  مسخره  را  کسي  نباید  خود،  مخاطب  خنداندن  براي  ما 
هنگامي که براي خنداندن مخاطب خود، کسي را مسخره مي کنیم، دیگر 
حتي مخاطب ما نیز به ما اعتماد نمي کند و احتمال مي دهد ما روزي براي 

خنداندن دیگري، او را نیز مسخره کنیم.
متعدد  راه هایي  همواره  زندگي،  است.  سخاوتمند  و  مهربان  زندگي، 
پیش پاي ما مي گذارد تا ما به آرزوهاي خود برسیم. اگر از یک راه رفتیم 

و به مقصد نرسیدیم، راه هایي دیگر نیز هست.  
زندگي با دشواري ها نیز همراه است. اما از یاد نبریم که معجزه هاي 
زندگي، همواره از دل دشواري هاي زندگي زاده مي شوند. روشني، همواره 
به دنبال تاریکي مي آید، شادي به دنبال غم، آسایش به دنبال سختي و 

کوشش و سپیده دم به دنبال ظلمت شب.
دشواري هاي زندگي، هرگز ما را از پا درنمي آورند، بلکه پاهاي ما را 
دشواري ها  دارد.  بستگي  ما  نگاه  نوع  به  همه چیز  البته،  مي کنند.  قوي تر 
مهم نیستند، مهم آن است که دشواري ها را چگونه مي بینیم و آن ها را 
چگونه تفسیر مي کنیم. ما مي توانیم نگاه خود را دگرگون کنیم و بدین سان، 

زندگي خود را.
ما به دو شیوه مي توانیم زندگي کنیم: نخست آن که گویي در زندگي 
هیچ معجزه اي وجود ندارد؛ دوم آن که همه چیزِ زندگي »معجزه« است. من 
دوست دارم به گونه اي زندگي کنم که گویي همه چیزِ زندگي ام »معجزه« 
است. از این به بعد، هنگامي که گنجشکي را روي شاخه ي درختي مي بینم، 
این معجزه ي بزرگ را به دیگران نیز نشان مي دهم؛ درخت نیز معجزه است. 
پاره اي ابر در آسمان نیز معجزه است. من نیز معجزه ام. باید معجزه اي در 

نگاه ما رخ دهد تا معجزه هاي بي شمار زندگي را ببینیم.

مهران کریمي
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9191 خرد و دانش مرد دانا، در گفتار او هویداست. »فردوسی«


